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خشک شدن درختان، آرام آرام 
سرخه حصار در مسیر چیتگردامن پارک های پایتخت را گرفت

تا ۴۵ درصد درختان ســرخه حصار 
خشــک شــده اند و برآوردهــای اولیه 
درصــد   ۵۰ تــا   ۴۰ آســیب دیدگی  از 
دارد.  لویــزان حکایت  جنگل کاری های 
در چیتگــر نیز هزاران درخت خشــک 
و آفــت زده از محــدوده جنگلی خارج 
احیــای  بــرای  شــهرداری  شــده اند. 
برنامه ای  تهــران  قدیمی  جنگل هــای 
۱۰ســاله تهیــه می کنــد که هنــوز به 

تصویب نهایی نرسیده است.
خشــکیدگی درختان جنگلی تهران 
به چیتگــر محدود نمانده اســت. نقی 
شــعبانیان، معــاون توســعه جنگل و 
کمربنــد ســبز ســازمان بوســتان های 
تهران، در گفت وگو با ایســنا اعلام کرده 
۴۰ تا ۴۵ درصد درختان ســرخه حصار 
خشک شده اند و بخشی دیگر نیز درگیر 
خشکی و آفت زدگی هستند. به گفته او، 
بررســی های اولیه نشان می دهد حدود 
۴۰ تا ۵۰ درصد جنگل کاری های قدیمی 
تهران با مشــکلات مشــابه مواجه اند. 
البتــه آماربــرداری میدانی و بررســی 
تصاویر ماهواره ای هنــوز ادامه دارد و 

این ارقام قطعی نیستند.
در غرب تهران، چیتگــر همچنان با 
اســت. محمدجواد  روبه رو  آب  کمبود 
خسروی، شهردار منطقه ۲۲، پنجم آبان 
در جلسه ۴۴۲ شــورای شهر اعلام کرد 
حقابــه قدیمی این بوســتان که حدود 
۵۰۰ لیتــر بر ثانیه بــود، در مقاطعی به 
صفر رسیده است. اکنون چیتگر به ۲۵۰ 
لیتر آب در هر ثانیه نیاز دارد، اما حدود 
۱۸۰ لیتر دریافت می کند؛ یعنی ۷۰ لیتر 
کســری در هر ثانیه، معادل ۲۸ درصد 

نیاز آبی.
اجــرای  وجــود  بــا  کمبــود  ایــن 
۴۰ کیلومتر شــبکه انتقــال آب، احیای 
تعدادی از چاه ها و اســتفاده از پســاب 

تصفیه شده همچنان ادامه دارد.
در همان جلســه، ناصر امانی، عضو 
شورای شهر، از خشکیدگی و آفت زدگی 
حدود ۳۰ هزار درخت چیتگر و کوتاهی 
در نگهداری از آنها طــی ۴۰ ماه انتقاد 
کرد. گزارش های ارائه شده نیز از خروج 
حــدود ۲۵ هــزار درخت آســیب دیده 
حکایت دارد. شــهرداری وعده داده تا 
پایان سال ۱۴۰۵، حدود ۳۰ هزار درخت 

جدید بکارد.

تهــران  قدیمــی  جنگل کاری هــای 
از دهــه ۱۳۴۰ آغــاز شــدند؛ زمانی که 
بارندگی بیشتر و جمعیت پایتخت کمتر 
بود. شعبانیان می گوید خشک سالی های 
پی درپــی، افزایــش دمــا، آلودگی هوا، 
کهولــت درختان و کاهــش آبیاری در 
خشــکیدگی آنهــا نقش داشــته اند. او 
همچنین معتقد است اگر عملیات فنی 
و نگهــداری از دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ 
به درستی انجام می شد، وضعیت امروز 

متفاوت بود.
سازمان بوســتان ها اکنون برنامه ای 
۱۰ســاله بــرای احیــای ســرخه حصار 
در دســت تدویــن دارد. در ایــن برنامه 
قرار اســت نوع عملیات احیا، کاشــت 
و نگهــداری درختان بــرای هر بخش 
از بوســتان مشخص شــود. طرح هنوز 
بایــد در کمیته های فنی شــهرداری و 
منابع طبیعی اســتان تهــران تصویب 
شــود. برنامه های مشــابهی نیــز برای 
ســایر جنگل های قدیمی در نظر گرفته 

شده است.
از  اولیــه  بــرآورد  لویــزان،  در 
درصــد   ۵۰ تــا   ۴۰ آســیب دیدگی 
اما هنوز  دارد،  جنگل کاری ها حکایــت 
تعداد درختان خشــکیده و در معرض 
شهرداری  نیست.  مشخص  خشکیدگی 
برای جبــران کمبود آب چیتگــر نیز از 
احداث یــک واحد تصفیه بــا ظرفیت 
پنج هــزار مترمکعــب و راه اندازی دو 
تصفیه خانــه ۲۵ هــزار مترمکعبی در 

آینده خبر داده است.
از  در حالــی  کــه بخــش بزرگــی 
درختان قدیمی تهران آســیب دیده اند، 
برنامه هــای احیــا هنــوز در مرحلــه 
تدوین یا تأمین زیرســاخت قــرار دارند. 
درختــان  از  نگهــداری  و  آب  تأمیــن 
است  مســئله ای  مهم ترین  باقی مانده، 
که نمی تواند تا پایان برنامه های ۱۰ساله

منتظر بماند.

ایرانشهر؛ پاتوقی که خلوت شد
شــرق: ایرانشهر ساکت نشــده؛ خلوت شده اســت. ابتدای خیابان موکبی 
برپاست و صدای نوحه از بلندگوهایش شنیده می شود. کمی جلوتر، زنان و 
مردانی در دو ردیف پرچم به دست ایستاده اند. چند وانت نیز در بخش های مختلف 
خیابان مســتقر شده اند و مداحی پخش می کنند. این صحنه ها برای کسانی که در 
ماه های گذشــته از میدان هفت تیر و خیابان ولیعصر عبور کرده اند، آشناســت. اما 
ایرانشهر تا همین چند روز پیش حال وهوای دیگری داشت. شب ها پیاده روهایش پر 
از جوانانی بود که قدم می زدند، مقابل کافه ها می ایســتادند یا با دوستانشــان قرار 
داشتند. حالا از آن جمعیت خبری نیست یا دست کم تعدادشان به  مراتب کمتر شده 
اســت. کافه ها زودتر تعطیل می کنند و بعضی مانند کافه «رانشــه»، بی سروصدا 
پلمب شده اند. در کوچه سمندریان هم دو کتاب فروشی «دی» و «خانه کتاب ارسا» 
دوباره بســته اند. البته این روزها ایام فاطمیه اســت و حضور موکب ها و برگزاری 
مراسم مذهبی در خیابان های تهران تازگی ندارد. شاید با پایان این مناسبت، بخشی 
از حال وهوای ســابق ایرانشــهر برگردد. اما این خیابان در ماه های گذشته حوادث 
زیادی را پشــت سر گذاشته است. ۲۹ تیر امسال هفت کافه در محدوده ایرانشهر و 
سنایی به طور هم زمان پلمب شدند. دلایل اعلام شده متفاوت بود؛ از مسائل صنفی 
و قراردادن صندلی در پیاده رو تا رعایت نشدن مقررات حجاب. بعضی از کافه ها پس 
از ارائه تعهد بازگشایی شدند، اما برخوردها ادامه پیدا کرد. صندلی ها و نیمکت های 
مقابل برخی کافه ها جمع آوری شد و نوبت به دست فروشان رسید. در مهرماه هم 
پلیس از پدیده ای به نام «دور دور پیاده» در این دو خیابان انتقاد کرد. سرهنگ علی 
رفیعی، از مســئولان پلیس نظــارت بر اماکــن عمومی تهران، شــلوغی معابر و 

بساط گستری را از دلایل برخورد با واحدهای صنفی دانسته بود.
هشــتم آبان نیز جمع شدن گروهی از جوانان با لباس ها و گریم های هالووین در 
ایرانشهر، با حضور مأموران و تعطیلی زودهنگام کافه ها پایان یافت. چند روز بعد، 

تصاویر پرچم گردانی و برپایی موکب در همین محدوده منتشر شد.
ایرانشهر و ســنایی در سال های اخیر به پاتوق بخشــی از جوانان تهران تبدیل 
شــده اند؛ خیابان هایی بــا کافه ها و کتاب فروشــی های متعــدد، در نزدیکی خانه 
هنرمندان و پارک هنرمندان. این محدوده تنها مشــتریان کافه ها را جذب نمی کند؛ 
بسیاری برای قدم زدن، دیدن دوستان و گذراندن وقت به آنجا می آیند. در شهری که 
بخش بزرگی از تفریح به پرداخت هزینه وابسته شده، همین امکان ساده معاشرت 
در خیابان اهمیت دارد. حالا پرسش این است که با محدودشدن فعالیت کافه ها و 
کم شدن رفت وآمدها، چه اتفاقی برای این بخش از زندگی اجتماعی تهران می افتد؟

تغییراتی که خود مدیریت شهری به وجود آورد
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شــهری و استاد دانشگاه، معتقد است 
سبک زندگی شهروندان مدت هاست تغییر کرده و اتفاق هایی که امروز در ایرانشهر 
و سنایی می بینیم، نتیجه تحولاتی اســت که از سال ها پیش آغاز شده اند. به گفته 
او، در گذشــته تلاش می شــد تصویری از شــهر ارائه شــود که با قرائت رسمی از 
ارزش ها هماهنگ باشد؛ تصویری از جامعه ای نسبتا یکدست. اما تغییرات اجتماعی 
ســال های اخیر این تصویر را به هم زده اســت. نکته جالــب در تحلیل جاجرمی 
این اســت که خود دستگاه های رسمی نیز در شــکل گیری سبک زندگی تازه نقش 
داشته اند. او به گسترش مجتمع های بزرگ تجاری در تهران اشاره می کند. از اواخر 
دهه ۸۰، تجاری سازی فضاهای شهری شدت گرفت. مگامال ها و مراکز خرید جدید، 
به  تدریــج به مکان هایی برای تفریح، قرارهای دوســتانه و گذراندن اوقات فراغت 
تبدیل شدند. این روند، فرهنگ مصرف و حضور در فضاهای عمومی و نیمه عمومی 
را گســترش داد. به اعتقاد جاجرمی، رونــق کافه ها و افزایش رفت وآمد جوانان در 
خیابــان نیز ادامه همان تغییرات اســت. او این تناقــض را چنین توضیح می دهد: 
«نمی شود بخشی از حکومت تغییراتی در راستای گسترش فرهنگ مصرف و حضور 
شــهروندان در این فضاها ایجاد کند و بخش دیگری بخواهد جلوی آن را بگیرد ». 
به بیان دیگر، تهران طی چند دهه به شهری تبدیل شده که بخش مهمی از زندگی 
اجتماعــی در بیرون از خانه جریان دارد. مراکــز خرید، کافه ها و فضاهای تفریحی 
گسترش یافته اند، اما اکنون بخشی از ساختار رسمی با بعضی رفتارهای اجتماعی 
شــکل گرفته در همین فضاها مشــکل دارد. البته تغییر ســبک زندگی تنها نتیجه 
ساخت مجتمع های تجاری نیست؛ کوچک ترشدن خانواده ها، کم رنگ شدن روابط 
خویشاوندی، افزایش اهمیت دوستی ها، فردگرایی و گسترش ارتباطات جهانی نیز 
در این روند تأثیر داشته اند. برای بسیاری از جوانان، روابط دوستانه بخش مهم تری 
از زندگی روزمره را تشــکیل می دهد و همین موضوع نیاز به مکان هایی برای دیدار 
و معاشــرت را افزایش داده است. جاجرمی معتقد است نمی توان این تحولات را 
نادیده گرفت یا انتظار داشت شهر به الگوهای گذشته بازگردد. از نگاه او، تلاش برای 
یکدست کردن سبک زندگی در کلان شهری با حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت، اساسا 
خواسته درستی نیســت. تفاوت فرهنگی و اجتماعی بخشی از واقعیت زندگی در 
چنین شهری است. او همچنین درباره پیامدهای دخالت بدون شناخت در رفتارهای 
اجتماعی هشــدار می دهد. پدیده های اجتماعی منطق خــاص خود را دارند و اگر 
سیاســت گذار بدون درک زمینه های شــکل گیری آنها مداخله کند، ممکن است با 

واکنش هایی روبه رو شود که پیش بینی نکرده است.

وقتی حضور یک گروه به معنای حذف دیگری می شود
نفیســه آزاد، جامعه شناس شهری، اتفاق های ایرانشهر را بیشتر از زاویه ناتوانی 
سیاســت گذار در مدیریت تنوع اجتماعی بررســی می کند. از نــگاه او، تهران امروز 
محل زندگی گروه هایی با سلیقه ها، باورها و شیوه های متفاوت است. این تفاوت را 
می توان در فاصله کوتاه خیابان سنایی تا کریم خان و میدان هفت تیر دید؛ جوانانی 
که برای معاشرت به خیابان می آیند، گروه هایی که پرچم گردانی می کنند، خانواده ها، 
کســبه و دیگر شــهروندان. آزاد معتقد اســت حضور این گروه ها در کنار یکدیگر، 
تصویر واقعی جامعه تهران اســت و نباید به رقابت بر سر تصاحب خیابان تبدیل 
شــود. او می گوید: «تهران شهر همه این افراد اســت ». به باور این جامعه شناس، 
سیاســت گذاری فرهنگی به جای فراهم کردن امکان همزیســتی، گاهی گروه های 
اجتماعی را در مقابل یکدیگر قرار می دهد؛ انگار حضور یک گروه در خیابان مستلزم 

کناررفتن گروه دیگر است.
گزارش کامل را درسایت شرق بخوانید

اعیانی سازی سبز؛ فرصتی برای پیوند سرمایه گذاری و بازآفرینی شهری

باغ سازی به جای باغ کشی
خبر گزارش

شهرشهر

شــرق: رودخانه ای از وسط رشــت می گذرد که در بخش هایی از مســیرش، بوی فاضلاب و آلودگی 
اجازه نمی دهد کســی از بــودن در کنارش لذت ببرد. ســاختمان های اطرافش کم رونق شــده اند و 
بعضی املاک آن قدر جذابیت خود را از دســت داده اند که کمتر کســی حاضر است برای خریدشان 
پول بدهد. رودخانه ای که می توانســت یکی از جاذبه های شهر باشد، حالا در بخش هایی به عاملی 
برای پایین آمدن کیفیت زندگی و ارزش املاک تبدیل شده است. اما این وضعیت همیشگی نیست. اگر 
آلودگی رودخانه برطرف شود، کناره هایش سامان پیدا کند و مسیرهایی برای قدم زدن و حضور مردم 
ایجاد شــود، احتمالا سرنوشــت زمین های اطراف هم تغییر می کند؛ مغازه ها و رستوران های تازه ای 
باز می شــوند، گردشگران به این محدوده می آیند و قیمت املاک بالا می رود. در چنین شرایطی حتی 
ممکن اســت پیش از آغاز پروژه، خریدارانی برای زمین های ارزان اطراف رودخانه پیدا شوند. کیارش 
میلانی نیا در نشســت «کنکاش در معنای محیط  زیست شهری و نســبت آن با بازآفرینی شهری» با 
طرح همین مثال، بحث را به مفهوم «اعیانی ســازی سبز» کشاند. نشســتی از مجموعه برنامه های 

«هفت شهر» که با حضور پژمان نوروزی در خانه آفرینش های شهری ایران برگزار شد.
اعیانی ســازی ســبز به تغییراتی گفته می شود که در پی بهبود شــرایط محیطی یک محله رخ 
می دهد. احداث پارک، افزایش پوشش گیاهی یا احیای یک رودخانه می تواند محدوده ای کم رونق 
را به محله ای پرطرفدار تبدیل کند. افزایش تقاضا برای خرید و اجاره ملک نیز ممکن است ترکیب 
جمعیتی آن را تغییر دهد. مالکان از گران شدن املاک سود می برند، اما برای مستأجران و خانواده های 
کم درآمد، ادامه سکونت در محله دشوارتر می شود. با این  حال، میلانی نیا در این نشست از ظرفیت 
اقتصادی چنین پروژه هایی دفاع کرد. او با اشاره به سوداگری مسکن در شهرهای ایران پرسید: «مگر 
همین الان سوداگری مسکن نداریم؟». به گفته او، امروز بخشی از سود ساخت وساز با تخریب باغ ها 
و از بین بردن درختان به دســت می آید. فردی باغی را می خرد، درختانش را خشک می کند و پس 
از ســاخت آپارتمان، ملک را با قیمتی چند برابر می فروشــد. میلانی نیا معتقد است باید بتوان راه 
دیگری برای کســب ســود از زمین تعریف کرد. چرا سرمایه گذار نباید از حفظ یک باغ، ایجاد فضای 
ســبز یا بهبود شرایط محیطی یک محله ســود ببرد؟ او رودخانه رشت را نمونه ای از همین امکان 
می داند. سامان دهی رودخانه علاوه بر کاهش آلودگی، می تواند به رونق اقتصادی محدوده کمک 
کند. در این صورت بخشــی از ارزش اقتصادی تازه، نه از تخریب منابع طبیعی، بلکه از احیای آنها 
به دست آمده است. این دیدگاه در بخش پرسش  و پاسخ نشست با انتقاد یکی از حاضران روبه رو 
شــد. او پرسید اگر قرار باشــد رودخانه رشت بازآفرینی شود، چه تضمینی وجود دارد که گروهی از 
ســرمایه گذاران پیش از اجرای طرح، زمین های اطراف آن را نخرند؟ در این صورت ممکن است با 
هزینه عمومی، محیط محله بهتر شود، اما سود اصلی افزایش قیمت زمین نصیب کسانی شود که 
زودتر از اجرای پروژه اطلاع داشته اند. او منطقه ۲۲ تهران را مثال زد؛ منطقه ای که قرار بود یکی از 
قطب های سبز پایتخت باشد، اما ساخت دریاچه با گسترش برج های مسکونی در اطراف آن همراه 
شد. پرسش این بود که توسعه این محدوده چه کیفیتی برای زندگی مردم ایجاد کرده و چه کسانی 
از افزایش ارزش زمین سود برده اند؟ میلانی نیا نگرانی درباره سوداگری زمین را پذیرفت، اما توضیح 
داد در شــرایط فعلی نیز ســرمایه گذاران از افزایش تراکم و تخریب منابع طبیعی سود می برند. او 
معتقد است اگر بتوان بخشی از این سرمایه را به سمت حفظ فضاهای سبز و بهبود محیط هدایت 
کرد، نباید این فرصت را نادیده گرفت. البته روشــن اســت که افزایش قیمت زمین به تنهایی نشانه 

موفقیت یک پروژه شهری نیست.
او برای توضیــح تجربه های متفاوت بازآفرینی، به پارک الازهر قاهره اشــاره کرد؛ پروژه ای که در 
زمینی پر از زباله و نخاله ســاختمانی آغاز شــد، اما پس از مدتی از محدوده ساخت پارک فراتر رفت. 
طراحان متوجه شدند ایجاد یک فضای سبز بزرگ بدون توجه به وضعیت محله های فرسوده اطراف، 
نمی توانــد به بهبود زندگی ســاکنان منجر شــود. در ادامه، مرمت ســاختمان های تاریخی و احیای 
فعالیت های اقتصادی محله نیز به برنامه اضافه شد. با توجه به پیشینه نجاری و صنایع دستی در این 
محدوده، کارگاه هایی برای آموزش ســاکنان ایجاد و بخشی از نیروی کار مورد نیاز پروژه از میان مردم 
همان محله تأمین شد. در نتیجه، بخشی از هزینه های بازآفرینی به اقتصاد محلی رسید. نمونه دیگر، 
کریدورهای سبز مدلین در کلمبیا بود؛ شهری که سال ها به دلیل خشونت و فعالیت گروه های قاچاق 
مواد مخدر شــناخته می شد. در این پروژه، فضاهای سبز پراکنده به یکدیگر متصل شدند و بخشی از 
سطوح سخت و نفوذناپذیر جای خود را به پوشش گیاهی دادند. میلانی نیا با اشاره به نتایج اعلام شده 

این طرح گفت دمای برخی محدوده ها حدود دو درجه کاهش یافته است.
بارســلونا و کپنهاگ نیز از دیگر نمونه های مطرح شــده در نشســت بودند. در بارسلونا، بخشی از 

ســاختمان های صنعتی قدیمی به فضاهای فرهنگی، عمومی و مسکونی تبدیل شده اند. در کپنهاگ 
نیز یک کارخانه زباله سوزی به مجموعه ای تبدیل شده که علاوه بر تولید انرژی، امکانات تفریحی مانند 
پیست اسکی و دیواره صخره نوردی دارد. میلانی نیا تأکید کرد در بررسی چنین پروژه هایی نباید فقط به 
طراحی معماری توجه کرد؛ تصمیم های مدیریتی، سرمایه گذاری، مشارکت مردم و شرایط اقتصادی و 
اجتماعی محله نیز در نتیجه آنها نقش دارند. برای نمونه، افزایش جذابیت محله های بازآفرینی شده 
بارسلونا، قیمت زمین و مسکن را بالا برده و ادامه سکونت برخی خانواده های کم درآمد را دشوار کرده 
است. او در بخش دیگری از نشست، شیوه نوسازی در تهران را نقد کرد و گفت در بسیاری از پروژه ها، 
تعداد واحدهای مســکونی و میزان ساخت وساز به شاخص موفقیت تبدیل شده است. در حالی  که 

ممکن است تعداد ساختمان ها افزایش پیدا کند، اما کیفیت زندگی ساکنان کاهش یابد.
بــرای توضیح این موضوع، تصاویری از یکی از محله های کم برخــوردار نزدیک فرودگاه تهران را 
نشــان داد؛ خانه هایی کوچک که گاهی چند خانواده در آنها زندگی می کنند و بعضی حتی امکانات 
اولیه مناسبی ندارند. با وجود این، ساکنان هرجا اندکی خاک پیدا کرده اند، درخت یا گیاهی کاشته اند. 
شــاخه های انگور و گیاهان رونده روی دیوارها و بام ها رشد کرده و برای خانه ها سایه ایجاد کرده اند. 
به گفته او این خانواده ها بدون هزینه های سنگین توانسته اند بخشی از شرایط محیطی خانه هایشان را 
بهتر کنند. اما اگر چند خانه کوچک تخریب و آپارتمانی چندطبقه جای آنها ساخته شود، آیا افزایش 
تعداد واحدهای مسکونی به معنای بهترشدن زندگی ساکنان است؟ ممکن است با نوسازی، بخشی 

از پوشش گیاهی، سایه و روابط اجتماعی موجود از بین برود.
میلانی نیا معتقد اســت بازآفرینی شــهری نباید به نوسازی ســاختمان ها محدود شود. از نظر او، 
محیط  زیســت شهری فقط فضای سبز و آلودگی هوا نیست. خاطرات مردم از محله، احساس تعلق 
به مکان، روابط همســایگی و حتی صداهای خیابان نیز بخشــی از محیط زندگی اند. او برای توضیح 
این نگاه از تعبیر «از اکولوژی تا خاطره جمعی» استفاده کرد و گفت نمی توان یکی از اجزای شهر را 
تغییر داد و انتظار داشت سایر بخش ها تحت تأثیر قرار نگیرند. این پژوهشگر شهری همچنین تهران 
را «الگوی توسعه ناپایدار» توصیف و از سیاسی شدن مدیریت شهری انتقاد کرد. او با اشاره به ماجرای 
ساخت مسجد در بوســتان قیطریه گفت مسئله مخالفت با مسجد نیست، بلکه انتخاب یک فضای 
سبز موجود برای ساخت ساختمان محل انتقاد است. به اعتقاد او، در شهری که فضای باز محدودی 
دارد، گاهی حفظ وضع موجود تصمیم مناسب تری از اجرای یک پروژه ساختمانی است. میلانی نیا در 
ادامه به نقش کنشگران محیط  زیست اشاره کرد و پیگیری های مربوط به ساخت وساز در مجاورت باغ 
گیاه شناسی ملی، ضلع جنوبی دانشگاه تهران و بوستان قیطریه را از نمونه های اثرگذاری مطالبه گری 
عمومی دانست. او معتقد است حساسیت مردم نسبت به تخریب فضاهای سبز در مقایسه با ۱۰ سال 
گذشته افزایش یافته است. میلانی نیا معتقد است می توان سود ساخت وساز را به سمت حفظ منابع 
طبیعی و بهبود محیط هدایت کرد. در مقابل، نگرانی منتقدان این است که بدون توجه به وضعیت 
مالکیت، شــرایط مستأجران و نحوه توزیع منافع، همین پروژه ها به فرصتی تازه برای سوداگری زمین 
تبدیل شــوند. در چنین شــرایطی ممکن اســت محله ای پس از بازآفرینی تمیزتر، سرسبزتر و گران تر 
شــود، اما ساکنانی که سال ها مشــکلات آن را تحمل کرده اند، توان پرداخت هزینه زندگی در همان 
محله را نداشــته باشند. این همان بخش از ماجرای اعیانی سازی سبز است که در کنار محاسبه سود 

سرمایه گذاری و افزایش ارزش زمین، باید برای آن هم پاسخی پیدا کرد.

نورا حســینی: چراغ قرمز اســت. خودروها از تقاطــع می گذرند و 
دوستی آن سوی خیابان ایستاده است. اگر فاصله ای میان خودروها 
پیدا شود، از خیابان عبور می کنید یا منتظر سبزشدن چراغ می مانید؟ 
این یکی از موقعیت هایی است که پژوهشگران پیش روی شهروندان 
تهرانی گذاشــته اند تا بفهمند چه عواملی آنهــا را به عبور از چراغ 
قرمز ترغیب می کند. نتایج نشان می دهد سن، عادت های رانندگی، 
سرعت پیاده روی، عجله و حتی جهت حرکت خودروها در تصمیم 
عابران نقش دارند. مطالعات انجام شده در شهرهای دیگر جهان نیز 
نشــان می دهند مدت انتظار و شرایط خود خیابان می تواند بر رفتار 
عابران اثر بگذارد. در پژوهشی با عنوان «شناسایی و بررسی عوامل 
تأثیرگذار بــر تخلف عابر پیاده در عبور از چــراغ قرمز در تقاطعات 
چراغ دار» پاســخ های دوهزارو  ۲۵۰ شــهروند تهرانی بررسی شده 
است. پژوهشگران ابتدا دوهزارو  ۳۲۷ پرسش نامه جمع آوری کردند 
و پس از کنارگذاشتن ۷۷ پرسش نامه ناقص، پاسخ های هزارو  ۱۹۸ 
زن و هــزارو ۵۲ مرد را تحلیل کردند. شــرکت کنندگان باید تصمیم 
خود را در ســه وضعیت اعلام می کردند؛ عبور خودروها به صورت 

مستقیم، گردش به چپ و گردش به راست.
جوان ها بیشتر عجله دارند

جوانان ۱۸ تا ۲۴ســاله در هر ســه وضعیــت ترافیکی، بیش 
از ســایر گروه های ســنی برای عبور از چراغ قرمــز اعلام آمادگی 
کرده اند. از مجموع شــرکت کنندگان، ۸۴۶ نفر در این گروه ســنی 
قرار داشــته اند؛ یعنی ۳۷.۶ درصد نمونه پژوهش. نوجوانان زیر 
۱۸ سال و افراد بالای ۲۴ سال در مقایسه با این گروه تمایل کمتری 
به تخلف نشــان داده اند. در بررسی تفاوت رفتار زنان و مردان نیز 
نتیجه یکســانی به دست نیامده اســت. مردان هنگام مواجهه با 
خودروهایی که مســتقیم حرکت می کنند، اندکی بیش از زنان به 
عبور غیرمجاز تمایل داشــته اند، امــا در دو وضعیت دیگر تفاوت 
معناداری میان آنها مشاهده نشده است. سابقه رانندگی نیز با رفتار 
عابران ارتباط داشته است. ۶۰.۴ درصد پاسخ دهندگان گواهینامه 
رانندگی داشــته اند. کسانی که روزانه بیش از سه ساعت رانندگی 
می کنند، در مقایسه با افرادی که کمتر از یک ساعت پشت فرمان 
هستند، تمایل بیشتری به عبور از چراغ قرمز نشان داده اند. افرادی 
که خود را رانندگانی قانون گریــز و بی احتیاط معرفی کرده اند نیز 
هنگام پیاده روی آمادگی بیشــتری برای تخلف داشته اند. تجربه 
تصادف هم لزوما به احتیاط بیشــتر منجر نشــده است. در میان 
پاســخ دهندگان، ۳۳۰ نفر، معادل ۱۴.۷ درصد، سابقه تصادف با 
عابر پیاده در مقام راننده داشته اند و ۳۲۲ نفر، معادل ۱۴.۳ درصد، 
گفته اند خودشــان هنگام پیاده روی تصادف کرده اند. نتایج نشان 
می دهد افرادی که پیش تر در مقام راننده با عابر تصادف کرده اند، 
تمایل بیشتری به عبور از چراغ قرمز داشته اند. سرعت راه رفتن هم 
با این تصمیم ارتباط دارد. افــرادی که معمولا تندتر راه می روند، 

بیش از کســانی که آرام یا با ســرعت متوسط حرکت می کنند، به 
عبور غیرمجاز تمایل داشــته اند. اســتفاده از تلفن همراه هنگام 
پیاده روی نیز در یکی از سه وضعیت بررسی شده با تمایل بیشتر به 

تخلف همراه بوده است.
وقتی خودرو می پیچد، عابر کمتر احساس خطر می کند

یکی از یافته های قابل  توجه پژوهش تفاوت برداشــت عابران 
از خطــر در تقاطع های مختلف اســت. شــرکت کنندگان عبور از 
چــراغ قرمز در برابر خودروهایی را که مســتقیم حرکت می کنند، 
خطرناک تــر از عبور مقابــل خودروهای در حال گــردش ارزیابی 
کرده اند. پژوهشــگران احتمال می دهند کاهش ســرعت خودرو 
هنگام پیچیدن، یکی از دلایل این تفاوت باشــد. عابر ممکن است 
تصور کند خودرویی که به چپ یا راست می پیچد، فرصت بیشتری 
برای عبور به او می دهد؛ در حالی  که نقاط کور راننده و محدودیت 
دید هنگام گــردش همچنان می توانند خطرآفرین باشــند. نتایج 
همچنین نشان می دهد در برابر خودروهای در حال گردش، تمایل 
به تخلف آسان تر به تصمیم برای عبور تبدیل می شود. در مقابل، 
حرکت مســتقیم خودروها خطر بیشــتری را به ذهن عابر منتقل 
می کند. پژوهشگران با استفاده از سه الگوی رفتاری، عوامل مؤثر 
بر تصمیم عابران را بررسی کرده اند. دقیق ترین الگو توانسته است 
بین ۷۲.۱ تا ۷۶ درصد از تغییرات مربوط به قصد تخلف را در سه 
وضعیت توضیح دهد. بر اســاس این تحلیل، شــرایطی که عبور 
غیرمجاز را برای عابر آســان تر یــا مطلوب تر جلوه می دهد، نقش 
مهمی در تصمیم او دارد. عجله و قرارگرفتن در شــرایط نامساعد 

آب وهوایی از جمله این عوامل هستند.
انتظار طولانی پشت چراغ قرمز

این پژوهش زمان واقعی انتظار عابــران را اندازه گیری نکرده، 
اما مطالعه ای در کاتماندو، پایتخت نپال، نشان می دهد این عامل 
تــا چه انــدازه اهمیت دارد. در ایــن پژوهش که ســال ۲۰۲۴ در 
نشریه «پژوهش های میان رشته ای حمل ونقل» منتشر شده، رفتار 
هزارو  ۷۹۰ عابر بررســی شده است. نتایج نشــان می دهد حدود 
۳۵ درصــد عابران پس از رســیدن به گذرگاه، بــدون انتظار برای 
سبزشدن چراغ از خیابان عبور کرده اند. پژوهشگران دریافتند وقتی 
کمتر از ۵۰ ثانیه تا سبزشدن چراغ باقی مانده، عابران بیشتر منتظر 
می ماننــد، اما زمانی که این مدت از صد ثانیه فراتر می رود، تمایل 
به عبور ســریع و غیرمجاز افزایش می یابد. البته نمی توان همین 
زمان ها را بــرای تقاطع های تهران نیز قطعی دانســت. پژوهش 
تازه تــری در آمریکا، رابطه زمان انتظار و تصادف را بررســی کرده 
است. محققان در مطالعه ای که آگوست ۲۰۲۶ در نشریه «تحلیل 
و پیشــگیری از تصادفات» منتشر شده، داده های بیش از سه هزار 
تقاطع چراغ دار ایالت جورجیا را بررســی کرده اند. بر اساس نتایج 
این پژوهش، افزایش ۳۰ثانیه ای میانگین انتظار عابران با افزایش 

۲۳درصدی شــانس آماری تصادف با خودروهای در حال حرکت 
مســتقیم و افزایش ۳۹درصدی شانس تصادف با خودروهای در 
حال گردش به چپ همراه بوده اســت. ایــن ارقام به معنای آن 
نیست که هر ۳۰ ثانیه انتظار بیشتر، لزوما همین میزان به تصادفات 
اضافه می کند؛ مطالعه از وجود یک رابطه آماری خبر می دهد. با 
این  حال، نتایج آن برای مدیران شهری اهمیت دارد؛ زیرا زمان بندی 
چراغ های راهنمایی را به ایمنی عابران پیوند می دهد. البته نتیجه 
همه پژوهش ها یکسان نیســت. در مطالعه ای که سال ۲۰۲۵ بر 
اساس ثبت پنج هزارو  ۵۸۹ عبور در ۳۹ تقاطع ایالت یوتای آمریکا 
منتشر شد، انتظار طولانی تر با کاهش احتمال تخلف ارتباط داشت. 
پژوهشگران همچنین دریافتند دمای هوا، زمان عبور و حضور دیگر 
عابران در رفتار افراد مؤثر اســت. این تفاوت نشان می دهد شرایط 

هر تقاطع باید جداگانه بررسی شود.
وقتی یک نفر از چراغ قرمز می گذرد

عابران همیشــه به تنهایی تصمیم نمی گیرنــد؛ رفتار دیگران 
نیز ممکن اســت بر انتخاب آنها اثر بگذارد. در پژوهشــی که سال 
۲۰۲۱ با بررســی رفتار شــش هزارو  ۳۲۰ عابر در هنگ کنگ انجام 
شــد، حضور همراه، تعداد افراد منتظر و عبور غیرمجاز دیگران از 
عوامل مرتبط با تخلف شناخته شــدند. مطالعه دیگری در چین 
که مارس ۲۰۲۶ منتشــر شده، با بررسی تصاویر پنج تقاطع، حجم 
ترافیک را از مهم ترین عوامل پیش بینی تخلف معرفی کرده است. 
ســرعت راه رفتن، مدت چراغ قرمز، رفتار دیگر عابران و سن نیز در 
میان عوامل تأثیرگذار قرار داشــته اند. پژوهشــگران دانشگاه فنی 
مونیخ هم در مطالعه ای که سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، با استفاده 
از حســگرهای لیزری رفتار عابران را بررســی کردند. آنها دریافتند 
عبور غیرمجاز بیشــتر در ابتدا و انتهــای دوره قرمزبودن چراغ رخ 
می دهــد. عابران در طول عبور نیز رفتار ثابتی ندارند؛ گاهی مکث 
می کنند، موقعیت خود را تغییــر می دهند یا برای عبور از فاصله 

میان خودروها سرعت می گیرند.
کاهش ۲۵درصدی تخلف در هنگ کنگ

برخی شــهرها علاوه بر بررسی رفتار عابران، راهکارهایی برای 
کاهــش تخلف آزمایش کرده انــد. یکی از تازه تریــن نمونه ها به 
هنگ کنگ مربوط است. در پژوهشی که نتایج آن اکتبر ۲۰۲۶ منتشر 
شد، دستگاه های هشــدار نوری مکمل در چهار گذرگاه عابر پیاده 
آزمایش شدند. این دستگاه ها هم زمان با قرمزشدن چراغ عابر، نور 
قرمــز را در محدوده گذرگاه نمایش می دهند. پژوهشــگران رفتار 
۲۰هــزار و ۸۰ عابر را پیش و پس از نصــب تجهیزات ثبت کردند. 
نتیجه بررســی ها از کاهش بیش از ۲۵درصدی عبور غیرمجاز در 
گذرگاه هــای مورد مطالعه حکایت داشــت. البته این آزمایش در 
چهار محل انجام شده و برای تعمیم نتایج آن به دیگر شهرها به 

بررسی بیشتری نیاز است.

چراغ قرمز، وسوسه عبور
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